
سجادپور- بررسی شگردهای جدید در پرونده های 
سرقت نشان می دهد که سارقان سابقه دار طی ماه های 
گذشته، به استفاده بیشتر از زنان معتاد در ارتکاب جرم روی 

آورده اند تا از چنگ قانون بگریزند.

ردپای یک زن در سرقت خودرو	 
به گزارش اختصاصی خراسان، ماموران تجسس کلانتری 
شفای مشهد هنگام گشت زنی در خیابان خیام شمالی، 
راننده یک دستگاه پی کی مشکی رنگ را دستگیر کردند 
که استعلام از مرکز فرماندهی پلیس نشان می داد خودروی 

مذکور دوم اسفند از حوزه استحفاظی کلانتری 
سناباد مشهد سرقت شده است. در بازرسی از 
داخل خودرو مقداری مواد مخدر صنعتی به همراه 
قمه و میله نازک فلزی که سر آن به صورت قلاب 
درآمــده بود و یک دستگاه تلفن همراه سرقتی 
کشف شــد. با شناسایی مالک خـــودرو، متهم 
دستگیر شده لب به اعتراف گشود و گفت: خودرو 
را چند روز قبل به همراه یکی از دوستانم و همسر 
صیغه ای او سرقت کردیم. این جوان 30 ساله 
که شش فقره سابقه کیفری دارد و چهار ماه قبل 
از زندان آزاد شده است، با بیان این که »آرش« 
)عضو دیگر باند( از همسرش به عنوان طعمه ای 

برای دستبرد به خودروها استفاده می کرد، ادامه داد: او 
معتقد بود که وقتی یک زن همراه مان باشد ،پلیس کمتر 
به ما مشکوک می شود. به همین دلیل هم برای سرقت پی 
کی، هر سه نفر با هم رفتیم تا هزینه های اعتیادمان را تامین 
کنیم چون من روزی 100 هزار تومان شیشه مصرف می 
کنم! این سارق جوان در ادامه اعترافاتش افزود: گوشی 
سرقتی را که شماره سریال آن تغییر کرده ، به مبلغ 800 
هزار تومان خریدم و سرقت های دیگری نیز در مناطق قاسم 
آباد، عبدالمطلب، ایثارگران و سناباد انجام دادیم که لوازم 
سرقتی را به مالخران یا موادفروشان  فروختیم. گزارش 
خراسان حاکی است، با صدور دستوری از سوی سرگرد 
علی امارلو )رئیس کلانتری شفا( تحقیقات بیشتر در این 
باره توسط گروهی از نیروهای تجسس به سرپرستی ستوان 

دوم آریایی )رئیس تجسس( ادامه دارد.

دزدی از رانندگان	 
در این میان، اعضای یک باند سرقت در مشهد در حالی 
دستگیر شدند که با حضور یک زن و در پوشش مسافر، 

امــوال رانندگان را می ربودند. اعضای این باند که سه 
مرد و یک زن جوان بودند، در حالی خودرویی را به طور 
دربست کرایه کردند که یک چمدان نیز به همراه داشتند. 
وقتی مسافران در مقصد از خودرو پیاده شدند، تازه راننده 
متوجه شد که کاپشن، مــدارک شناسایی و کارت های 
بانکی و 200 هزار تومان وجه نقدش به سرقت رفته است. 
او بلافاصله به تعقیب مسافرانش پرداخت و آن ها را پشت 
چراغ قرمز دید که قصد داشتند سوار یک تاکسی سمند 
شوند. براساس این گزارش، با لو رفتن ماجرا و ایجاد سر و 
صدا متهمان از محل گریختند اما پلیس گشت پنجتن از 

راه رسید و آن ها را بعد از دو ساعت جست و جو در بولوار 
طبرسی دستگیر کرد و به کلانتری انتقال داد. در بررسی 
هایی که به دستور سرهنگ غلامعلی مالداری )رئیس 
کلانتری پنجتن( صورت گرفت، لوازم سرقتی زیادی از 
چمدان همراه آنان کشف و مشخص شد که اعضای این 
باند برای آن که مورد توجه شهروندان قرار نگیرند، از یک 
زن برای دستبرد به اموال رانندگان استفاده می کردند 
و همه آن ها سابقه کیفری دارند. بنابراین به دستور مقام 
قضایی تحقیقات از اعضای  این باند برای کشف سرقت 

های احتمالی دیگر ادامه یافت.

زنی با کوله پشتی	 
ــت، ساعت 3 بــامــداد اول  گــزارش خــراســان حاکی اس
اسفند نیز ماموران گشت کلانتری آبکوه هنگام انجام 
وظیفه در اطراف پارک خطی خیابان شهید چراغچی، 
زن و مرد جوانی را دیدند که قصد داشتند یک دستگاه 
موتورسیکلت را سرقت کنند. در همین هنگام، زن جوان 
که کوله پشتی نیز به همراه داشت، با مشاهده ماموران از 

محل گریخت اما مرد جوان به دام افتاد. این متهم 23 ساله 
که به شیشه و کریستال اعتیاد دارد، ضمن اعتراف به سرقت 
موتورسیکلت گفت: زنی که با کوله پشتی فرار کرد، همسر 
صیغه ای من است که به خاطر اعتیادمان با هم سرقت 
می کنیم و لوازم و ابزار سرقت را درون کوله پشتی همسرم 
می گذاریم تا کسی به ما مشکوک نشود! این سارق جوان 
با بیان این که کارتن خواب است و مکان مشخصی ندارد، 
به پنج فقره سرقت موتور و دوچرخه در مشهد اعتراف کرد 
و سپس با صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدعلی 
محمدی )رئیس کلانتری آبکوه( در اختیار نیروهای ورزیده 

تجسس قرار گرفت.

  زنی که گوشی سرقتی می فروشد! 	 
ــزارش خــراســان، طی چند روز گذشته،  بنابر گ
مــامــوران کلانتری سجاد مشهد نیز با نظارت و 
هدایت مستقیم سرهنگ مجدی، اعضای یک 
باند گوشی قاپی را دستگیر کردند که یک زن عضو 
این باند، گوشی های سرقتی را در منطقه قلعه 
ساختمان به فروش می رساند. جوان 25 ساله تبعه 
خارجی که مدعی بود به همراه سه تن از دوستانش و 
با استفاده از موتورسیکلت گوشی قاپی می کردند، 
در اعترافات خود گفت: سرقت ها را در نیمه های 
شب انجام می دادیم و بلافاصله گوشی های سرقتی را 
به پسرعمویم می رساندیم که داخل پراید می نشست و 
کشیک می داد. این متهم اضافه کرد: گوشی های سرقتی 
را که بین 5 تا 8 میلیون تومان ارزش داشتند، از طریق زنی 

که عضو باند بود، به قیمت 2 میلیون تومان می فروختیم. 

ازدواج برای سرقت	 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است،چند روز قبل نیز 
ماموران کلانتری قاسم آباد، زوج سابقه داری را  دستگیر 
کردند که مشخص شد فقط برای انجام سرقت از مدتی 
قبل به طور موقت ازدواج کرده بودند و با همدستی یکدیگر 
به محتویات درون خودروهای پارک شده در پارکینگ 
مجتمع های مسکونی دستبرد می زدند که گفت وگو با زن 
جوان ،  دهم اسفند در صفحه حوادث روزنامه خراسان به 
چاپ رسید. براساس این گزارش، یک بررسی آماری در 
پرونده های سرقت نشان می دهد که سارقان سابقه دار در 
شگرد جدید خود به استفاده از زنان معتاد برای ارتکاب جرم 

روی آورده اند تا بتوانند از چنگ قانون بگریزند و ...
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زوج سارق به خودروها دستبرد می زدنددستگیری دزد پی کی در خیام شمالی

در امتداد تاریکی

عاشقی که »عروسک« شد!زنان معتاد ، طعمه باند های سرقت!

روزی که عاشق همسرم شدم، او زنی مطلقه بود که دو فرزند کوچک داشت اما 
من جوانی مجرد بودم که هیچ گاه فکر نمی کردم روزی لقب »ناپدری« بگیرم و ... 
مرد 37ساله که مدعی بود همسر و دو فرزندش او را به شدت کتک زده و از خانه 
بیرون انداخته اند، درباره قصه عاشقی خود به کارشناس اجتماعی کلانتری 
آبکوه مشهد گفت: روزی که با »مهرانه« آشنا شدم، دو دختر 2 و 4ساله داشت و به 
دلیل اعتیاد همسرش از او طلاق گرفته بود. در همان روزهای اول آشنایی چنان 
شیفته اش شدم که هیچ گاه به مشکلات آینده نمی اندیشیدم. اصلا برایم مهم نبود 
که من جوانی مجرد هستم و همسرم شش سال از من بزرگ تر است. خانواده ام 
وقتی در جریان این آشنایی قرار گرفتند و متوجه تصمیم من برای ازدواج با مهرانه 
شدند، در کمال ناباوری خشک شان زده بود. پدر و مادرم نصیحتم می کردند که 
چگونه می خواهی با زنی که دو فرزند دارد، زندگی کنی؟  آن ها می گفتند هوس 
چشمانت را کور کرده است اما من نام عشق روی این رابطه گذاشته بودم به طوری 
که  مقابل پدر و مادرم ایستادم و تنها از علاقه عجیبم به مهرانه سخن گفتم. پدرم 
با چشمانی متعجب و گریان فریاد می زد: پسرم! آینده ات را نابود می کنی، بین 
شما هیچ وجه اشتراکی نیست و روزی متوجه اشتباهت می شوی که دیگر کاری از 
دستت بر نمی آید!  ولی من به این حرف ها توجهی نمی کردم. همه هستی ام را به 
یک نگاه مهرانه باخته بودم. به همین دلیل با او ازدواج کردم و حضانت دخترانش 
را پذیرفتم. آن ها مرا »بابا« صدا می زدند و من هم سعی می کردم هایده و هدی را 
مانند عزیزترین کسانم دوست داشته باشم، تا این که دخترم ژیلا به دنیا آمد و من 
نمی گذاشتم تفاوتی بین آن ها احساس شود. دخترانم هر روز بزرگ تر می شدند 
و یکدیگر را دوست داشتند تا این که ناگهان سر و کله همسر معتاد مهرانه پیدا شد 
و زندگی من به هم ریخت. هدی و هایده که متوجه شده بودند من ناپدری آن ها 
هستم، سر ناسازگاری گذاشتند به طوری که مادرشان نیز از آن ها طرفداری می 
کرد و من در واقع تبدیل به یک عروسک خیمه شب بازی شده بودم. دخترانی که 
تا دیروز مرا »بابا« صدا می زدند، بعد از 13سال هیچ احترامی برایم قائل نبودند و 
روزگارم را تلخ کرده بودند. آن ها نه تنها ژیلا را اذیت می کردند بلکه رو به روی من 
می ایستادند و با گستاخی می گفتند تو چه کاره هستی که رفت و آمد ما را کنترل 
کنی؟  جسارت آن ها به جایی رسید که دیگر با پشتیبانی مادرشان مرا کتک می 
زدند و با دخترم بدرفتاری می کردند. تازه به نصیحت های پدرم پی بردم اما دیگر 
دیر شده بود. تحمل این همه توهین و الفاظ زشت را نداشتم ولی مجبور به سکوت 
بودم. زندگی برایم به جهنمی ترسناک تبدیل شده بود. وقتی به یاد عشق و عاشقی 
هوس آلودم می افتادم، با خودم می گفتم این حداقل تاوانی است که باید بپردازم. 
خلاصه این مشاجرات و کتک کاری ها ادامه داشت تا این که چند شب قبل، آن 
ها به شدت مرا کتک زدند و نیمه شب از خانه بیرون انداختند. با چشمانی گریان و 
چهره ای شرمگین دست دخترم را گرفتم و به منزل پدرم رفتم. با خودم فکر کردم 
چگونه روزهای زیبای جوانی ام را به خاطر یک عشق خیابانی نابود کردم و عمرم 
را پای دخترانی ریختم که روزی فکر می کردم آن ها را تا ابد دوست خواهم داشت. 
این گونه بود که بغض غریبی گلویم را فشرد و برای یافتن چاره ای راهی کلانتری 
شدم و ... شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدعلی 
محمدی )رئیس کلانتری آبکوه مشهد( رسیدگی کارشناسی به این پرونده در 

دستور کار مشاور زبده دایره مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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در بررسی شگرد های جدید دزدان سابقه دار مشخص شد  قتل مشکوک  پدر ۸0 ساله  
فرزندی که پدر 80 ساله خود را در یکی از محله های 
بخش کاکی از توابع شهرستان دشتی به قتل رسانده 
بود،  دستگیر شد. به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی 
شهرستان دشتی در این باره گفت:  آذر ماه امسال 
گزارشی مبنی بر فوت مشکوک فردی به نام »غ . ک« 
در منزل فرزندش در یکی از محله های شهر کاکی به 
مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام شد. سرهنگ 
صیادی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل، 
مشخص شد پیرمرد 80 ساله درازکش روی زمین 
افتاده و فوت کرده است که بررسی ها آغاز شد. وی 
ادامه داد:  در تحقیقات اولیه، با توجه به آثار کبودی 
و گذشت زمان از فوت متوفی، احتمال وقوع جنایت 
برای کارآگاهان متصور بود. فرمانده انتظامی دشتی 
اظهار کرد: پس از وصول نتیجه کالبد شکافی که 
نظریه جنایی بودن مرگ پدر 80 ساله را تایید کرد، 
کارآگاهان پلیس آگاهی به یکی از فرزندان متوفی 
مظنون شدند و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی 
نام برده را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. 
وی افزود: متهم مذکور در تحقیقات فنی و تخصصی 
به قتل پدرش با ضربات متعدد چوب به قسمت های 
بدن متوفی اعتراف و انگیزه خود را از قتل اختلافات 
مالی اعلام کرد. متهم با تکمیل پرونده قضایی و 

صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

عصبانیت مادر موجب مرگ دختر 
1۵ ساله اش شد 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
گفت: مادری هنگام جر و بحث با دختر 15 ساله اش، 
با زدن جسم سخت بر سر فرزندش باعث مرگ وی 
شد. به گزارش پلیس، خلجی افزود: حدود ساعت 
20 و 40 دقیقه شانزدهم اسفندماه امسال، گزارشی 
از مصدومیت فردی به علت درگیری خانوادگی 
در یکی از محله های شهرستان خمین به مرکز 
فوریت های پلیسی 110 اعلام شد. وی ادامه داد: با 
حضور تیم انتظامی در محل مشاهده شد دختری 15 
ساله از ناحیه سر به شدت مصدوم شده که بلافاصله 
ــس به بیمارستان منتقل شد اما  توسط تیم اورژان
متأسفانه بعد از ساعتی به علت شدت جراحات جان 
خود را از دست داد. در بازجویی های انجام شده از 
مادر این دختر نوجوان مشخص شد بر سر  موضوعی 
آن ها با یکدیگر شروع به جر و بحث می کنند که مادر 
خانواده به دلیل عصبانیت با مجسمه برنجی که در 
کنار دستش قرار داشته، به سر فرزندش ضربه ای 
وارد می کند و باعث صدمه دیدن و مرگ او می شود. 


